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 عدنیه شبلی  فمینیسم  

 ! »یک امر فرعی« داستان بررسی 

   مهران زنگنه

را شنیدم و علل آن را دنبال کردم  فرانکفورت کتاب نمایشگاه  در لی ببه عدنیه شادبی   وقتی خبر عدم اعطاي جایزه: تذکر
در جهت محدود کردن  در آلمان، آن را عملی    ام ، با توجه به تجارب شخصیخواندم  و چند نوشته بر له و علیه این اقدام

سمیت به  -جاي آنتیدر مورد نسبت دادن بیقضاوتم، فقط مبتنی بر تجاربم    ، یافتم. براي اینکه مطمئن بشوم  آزادي بیان
  هاي داستان را بخوانم تا فارغ از بحث  ،را مجبور دیدمخود    است،  نسبت داده شدهشبلی و اثرش نیز    بهکه    این و آن نیست 

مستقل بکنم. محصول قرائت داستان  -قضاوتی شخصیبتوانم  و در مورد آن   شخصا تصویري از نوشته داشته باشمجاري  
و «تعلیق» آن عدم اعطاي جایزه    .دیددر داستان  سمیتیسم  -توان ردي از آنتی ، چرا که متنی نمیبود  امتائید قضاوت اولیه

اي آن شالوده  سمیتیسم یکی از اجزايمعنا بشود که اتهام آنتی  در غرب  اي راسیستیگرایش  در جهت    باید   به هر دلیل
توان دید ي زیر نیز میدر واقعهدر غرب را  سمیتیسم  -آنتیاخیر  معناي    !و نظر به محدودیت آزادي بیان و قلم دارد  است
با قدري    !رفته استبه تظاهرات  در پاریس  م  سمیتیس-بر علیه آنتیراسیست  ماند: لو پن  در نگاه اول بیشتر به لطیفه میکه  

به تظاهرات  لو پن  .  آمیز تلقی کردتوان آن را فاجعه، حتی میداد شوخی  توان نسبت  نمی  واقعهبه  ابدا  دیده شود،  دقت اما  
موضوع    !دیگر استیکی  امروز موضوع نفرت راسیستی  راسیسم  و در وجه غالب  شکل مشخص  در  داند  میکه  رود چرا  می

دلائل پیروزي ویلدرز در انتخابات  به عنوان یکی  آن را    توانمیکه    «خارجی» است، همان نفرتی  نفرت راسیستی امروز  
 ! ذکر کرد هلند

 *** 

 تشکیل شده است!  «مجزا» نسبتا داستان از دو بخش  : بررسی داستان

 بخش اول 

یک    مواجه است!و پیش پا افتاده  «رئالیستی»  انسان با یک تصویر    ،داستان  در بخش یک،  و در نگاه اول  ابتدا به ساکن
این    يزندگی روزمرهدر  نامطلوب را پاکسازي کند.  ماموریت دارد عناصر    ،النقب    ،بیابانیي  منطقهیک  واحد ارتش در  

که هستند  ها مقهور نظمی  به طور کلی قلمداد کرد. انسان  ینظامکه بتوان آن را استثناء در زندگی  چیزي نیست  نظامیان  
ي  فقط در سایه هائی که  متعارف و عمومی انسان  روزمرهآنان فهم  روزمرهفهمي آن هویتشان شکل گرفته است و  بواسطه

توان میرا    واحد ارتشی و روابط در آن  !است  شکل داده شدهشان به این گروه شغلی و وجود دشمن خیالی/واقعی  تعلق
  بر عهده دارند فقط اجراي فرامینسربازان  نقشی که  قدرت منضبطگر تلقی کرد.  اصل    شدن  عینی  کمال  انضباط و تجسم  
 است!  

ي واحد «او» فرماندهدر مرکز داستان قرار دارد.  ،  شودصحبت می  بخش اول«او» از آن در کل  تحت عنوان  یک فرد که  
به نظر    .مسمومیت «او» در اثر نیش یک جانور است  ،تنها اتفاق قابل توجهي اصلی،  صرفنظر از واقعه است.  مذکور  نظامی  

 گردیم)است (به این نکته برمی در داستان ناشی از آن امري سمبلیک زخم  و گندیدگی بلکه مسمومیت ،نیش نه  رسدمی
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نامند و به این ترتیب  شود، بلکه همه بیذکر نمی  »او« کند. نه فقط نام  را افشاء نمی  »او«اما نام    آگاهانه/هنرمندانه  نویسنده
همان هستند! تعدادي انسان فاقد این  ن ساختی نامی نیز لازم نیست! همهبراي زندگی در چنیگویا  فاقد هویت مشخص!  

  از سرباز دیگر متمایز بکند! را که سربازي   شودها نیز در داستان یافت نمی، پیکرها، مو قیافهتوصیفی از ي مشخص! چهره
بر اساس تصویر داستانی    !اشيدیگري لاغر یا  نیست و  او    داستانی   نمايخصلت  اشیچاق  ییکدر این داستان براي مثال،  

این یا آن انسان  است که    نظامیمجرد  هاي  بر اساس پرنسیبیک ساخت  فقط  واحد مذکور    توان گفت، میواحد نظامیاز  
تمایزي در این  م يعناصر انسانی .چیز دیگري منجمله نامي تعریف شده است و نه بواسطه کارکردیک ي در آن بواسطه

ندارند. بواسطه  ساخت وجود  نیز فقط  تعریف شده است.  (فرماندهي کارکردش  «او»  تنها یک جا  ی) در ساخت نظامی 
،  کند می  یک «جشن»شب  که «او» در    ايسخنرانیجا،  آندر  هاي او  حرفاما    .زند می  »در خور تامل «ظاهرا  هائی  حرف

هر میسیوناري در طول تاریخ کلونیالیسم منجمله در آمریکا، آفریقا و غیره در  نارتسیسم  عمومی  چیزي نیست جز بیان  
نفسه  فیزند،  که در آن «او» حرف می»  یاین در حالی است که خود «جشن  اشغال این نواحی توسط اروپائیان!  خلال

با  ربائی» است!  منجمله «قتل»، «آدم  تمام تبعات این پدیده  و«جنگ»،  «اشغال» و  بحُت  و روامندي عمومی و  ستایش  
یک ژنرال (ایتالیائی در    بهرا براي مثال  آن  توان  می  ،سخنرانیدر    دیگري  بدون کوچکترین تغییرزدودن مکان و زمان  

چیزي شخصی در آن نیست! هنرمندي شبلی در ارائه این    .نسبت داد) در روند اشغال آفریقا  و غیره  در کنیالیبی، آلمانی  
آنچه در نگاه اول مرئی  ي تجرید  بواسطهدقیقا  که در آن    تصویري مجرد است  ،تصویر .  استادبی  نقاشی تجرید  -داستان
 ! دشومرئی میبه شکل داستانی   نیست،

شود! چند عرب بیابانگرد در  می  سبزواحد نظامی  عنصر نامطلوب در مقابل  بر حسب اتفاق  هاي روزمره  گشتدر یکی از  
انسان رساند.  افتد و کاري که براي آن طراحی شده است را به انجام میبه کار می  یماشین  واحد نظامی همچونیک واهه!  

غنیمت جنگی  همچون  را  کشند و دختري  چند عرب را میسربازان  افتد.  مارکس در کاپیتال می  »ي خودکارسوژه«به یاد  
در وجودشان به طور  در محاکمه)  (به بیانی کافکائی  مقتولین    گناه.  آورندبا خود به مقر خویش مییک سگ  به همراه  

خارج  تنها صداي معترضانه  اي در داستان دارند،  که نقش ویژههاي سگ  زوزه  کنند.تجاوز میبه دختر  نفسه نهفته است.  فی 
 در بخش اول داستان است.  ي جانی و قربانی از رابطه

 است! در واحد نظامی  )مراتبسلسله( ختیي سا رابطهشود تجاوز کم و بیش رعایت میي نحوهروند و تنها چیزي که در 

ي  نحوه با توجه به  ؟  یل جنسی است که به غلیان در آمدهم آیا این  است؟  آن    علتتجاوز)  یا  ( واقعه  چه چیز در روند تحقق  
ایجاد    دشمن، نفرت از  یا  به غلیان نیاز جنسی  براي مثال  ي  ا ، بدون کمترین اشارهدر داستان   تجاوز با توجه به اینکه    ، روایت

 توان گفت می  ،ها هستند، که دلائل عمومی تجاوز در جنگگرفته استصورت  اموري از این قبیل    ورعب در میان اهالی  
تجاوز    ستهخوانمینویسنده   متداول  عنوان  دلائل  به  دهدتجاوز  این  دلیل  را  داستان  !  ارائه  این  جنسی  این  در  یا  میل 

بدون هر گونه دلیل واقعی و یا دقیقتر بگوئیم    !منجر شده استاعمال کور قدرت    و  خردبه محاق  نیست که  ستیزي  عرب
در خرد  به شکل ابزاري    ايحتی اشارهدر داستان    !شده استبدل  به بیخردي  خرد  داستانی  -واقعیدلیل  هر گونه  بدون  
. نویسنده  نیست(وبر)    Zweckrationalität  و نشان دادن عقلانیت بر حسب مقصود(هورکهایمر)    امروزيبورژوائی  جوامع  

 ارائه بکند. تجاوز  توجیه عمل  را به عنوان بنیاد    خواهد باشد،، هر چه میمقصودیک  و تحقق  شدن  نخواسته است بر آورده  
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که  نیز وقتی شود. «او» فقط تجاوز «او» تصویر میاگر چه اینجا و آنجا اشاراتی به تجاوز صورت می گیرد، اما در داستان 
«او»    ی که ازتنها احساساتي تجاوز  لحظه- شبدر  نیست!  ی از این قبیل  های یزچ، و  وسوسهنفرت،  کند، مقهور  تجاوز می

 ! درد لرزش و شکم  ،: قشعریرهکه «او» در اثر مسمومیت دارد هستند  ی، احساساتاند در داستان توصیف شده

بکنیم نگاه  نزدیکتر  از  تصویر  بیدار می  :ف)پ.د.ا  37- 38(ص    به  از خواب  یورش  قشعریرهشود.  «او»  او  به  ي سردي 
از قشعریره را بر شکمش می  دستان لرزان  آورد.می جیرجیر    یابد. صدايحدت میگذارد که درد می کند. لرزش  ناشی 
کند خود را با در آغوش گرفتن خویش گرم کند.  ، سعی میایستدمی  ،خیزدآید! لرزان برمیدر اثر لرزش در می  شتخت

در حین تلاش براي درهم شکستن    رود،میزن  به بستر  ...    .دارد◌ٴ او را به لرزیدن بیشتر وا میزیر پاي او،  سرماي زمین  
اي  ج  ،بکندتصاحب  خواهد او را  حالیکه در بستر زن عرب است و میدر  ...  کند.  دوباره شروع به لرزیدن می  مقاومت زن

ش خود را به  لرز . در حین  کند  می  شود و شروع به لرزیدنمجددا دچار قشعریره می...  کند.  زخمش را لمس مینیش، یا  
 !هددتجاوز صورت می و به کند. گرماي وجود دختر را جذب میکنددختر را برهنه می چسباند.دختر می

هیچ احساسی  لحظه  -شبدر آن  همانطور که ذکر شد،  است!    شدهي صفحات ذکر  ي فوق خلاصه و عمدتا ترجمهقطعه
 (قشعریره و لرزش و احساس سرما) وجود ندارد. آن آمد و پیجز احساسات ناشی از نیش و مسمومیت 

این در حالی است  .  کندهمراهی میرا  تجاوز به دختر  که در اثر نیش و مسمومیت در جریان است    Dekadenz  یانحطاط
نکته  ! (به این )، دیالکتیک روشنگري(آدورنو/هورکهایمر !استخردي تجسم تبدیل خرد به بی ،انحطاطتجسم خود تجاوز 

(در    گردیم!)برمی انحطاطند «جذب گرماي وجود دختر»  اثرات  مانع تجلی آن  خلال تجاوز) مسکن  سرما و  شکل  به  ، 
را  تصویر  یا محتواي  ي درخشان و ژرف این صحنه  (عصاره  شود! مانع انحطاط نمی  ولی  شوند، میموقت    طورلرزیدن به  

 )!توان جلوي انحطاط و مرگ را گرفت: با سرکوب و قهر نمیتعمیم دادهر نوع سرکوب و اعمال قهري به توان می

در اینجا    »غیر انسانی «  !نشوداشتباه  .  ها تحقق یافته است»انسانتوسط «تجلی  در سطح  فقط  است و  غیر انسانی  واقعه  
هر گونه احساس    فقدان  ، خرد، اخلاقفقدان  یک غیبت،  اشاره به  ، بلکه  سبعیت متجاوز نیستاي به  و اشاره  يسخنور 

قرائت  هر  در  داریم و  ي دیگر  هاي تجاربی که از جافقط ما بواسطه  ! است  (و فقط به این اعتبار انسانی)  انسانمنتسب به  
در اینجا نیز    ، ممکن استاحتمالا ،  (آلتوسر)  علت قرائت ما معصوم نیستاین  منجمله به  و  ،  کنیم مید  واررا  آنان  معمولا  

ي روایت با  ي زبان و نحوهنویسنده بواسطهدر این داستان    کنیم!ب غلیان نیاز جنسی یا شهوت قلمداد  از  تجاوز را ناشی  
(براي  و زبان  ! شکل داستان  شودبه داستان می  »متعارفی«و مانع انتقال هر دلیل    ابدا چنین نیستگوید:  میما    هبسماجت  

به طور نسبی را «ممکن» و    » غیر ممکن«دارد،  که ما را وامیدهند  را تشکیل میاي  ي قاهرهآن قوهمثال تصویر فوق)  
 ! شودقابل روئیت میي زیرین متن لایهي آن که فقط بواسطهو تجرید را ببینیم   بکنیم »معصوم «قرائتی 

  منجمله   ، عقلانی/غیرعقلانیاخلاقی  غیر/تمام دلائل اخلاقی، غیبت  جنسی به عنوان دلیلمنجمله  غیبت هر گونه احساس  
ي  رابطهبه  ارد:  د  رابطهیک  به    ،به یک چیزاشاره  فقط  در گفتار و رفتار  اي  عدم وجود نشانهگفتمانی و غیره،  غیبت دلائل  

داستانی  و استدلال  موضع  منظر،  با دیدن و فهم این امر،    .زند و حرف آخر را می  حاکم است  قهردر آنجا که    جانی و قربانی
از مجراي  شود. جهان به شکل دیگري دیده میاز منظر نویسنده در این داستان شود. میو دیده کشید سر بر مینویسنده 

روشن  نهد.  میخود را به نمایش  جهان شکل دیگر    ،در روند تحقق تجاوز متداول  احساسات    چیز و به ویژهغیبت همه  
یک  بخش اول در مورد سربازان اسرائیلی و یک دختر مشخص عرب ننوشته است، او در مورد  در    نویسندهشود که  می

اي است  . آنچه اجازه تجاوز و قتل را داده است ساختار رابطهنوشته است  ،ز به دلیل ندارد اکه نی  »بدیهی«گویا امر واقعه و 
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در محیط جنگی  و قتل  تجاوز    ارساختي  او در بارهگیرد.  میگرفته و  که بین جانی و قربانی وجود دارد و در «جنگ» شکل  
  توانیم آید، ما میو زبان) بدست نمیروایت  ي روایت (شکل  با این کشف است که بدون تامل در مورد نحوهنوشته است!  
، داستان  کنندیا می  که تصور کردندپی ببریم  آنانی    یونیستیهص/راسیستیي  قضاوت جانبدارانهودن  بو بی جا  به سطحی  

- نوشته را آنتینویسنده و  و  ضدیت با آن نوشته شده    و دراست    ي خدا»، قوم یهودبه اصحاب «قوم برگزیده  توهینی
 .اند سمیت نامیده

نوئی در آن چیز  کند، که هیچ  ي تکراري را روایت مییک واقعهي سطحی داستان،  در لایهدر واقع در بخش اول نویسنده  
، اما ترکیب زبان و شکل روایت آن را بدل به یک  مکرر اتفاق افتاده است   ،در طول تاریخ  ، و در اقصی نقاط جهان  نیست

گرد  ي روایت  در این داستان زبان و نحوه  ! شناسیمکه ما می  کندمیتکراري    يواقعه  به اینداستانی دیگر  متمایز  رویکرد  
اوز  موضوع ظاهري داستان (قتل و تج  است!و جنگ  تجسم قهر ساختی  اند. تجاوز  نو کردهسترده و آن  موضوع را  و غبار  

جهان  است.  و قتل  شکل تجاوز  به    و تجلی آنقهر ساختی  در واقع  داستان،  موضوع  بازد.  به یک زن مشخص) رنگ می
ساختی که باز اگر  !  انداثر ساختی ، بلکه  ندقهر و جنایت فرد مشخصی نیست  ، است که جنایت و قهر در آن  یجهان  ،داستان

ی است  بویرا سمبلی در داستان قلمداد بکنیم، که باید قلمداد بکنیم،  و بوي گندیدن زخم ناشی از نیش  مسمومیت «او»  
(بویژه تجاوز «او»)  ي اصلی داستانی  واقعهپس از    ، در خلال داستاندارد.    ساختاشاره به انحطاط    آن،  اشاره به انحطاطکه  

گندیدگی متصاعد    و  انحطاط  ،بوي مرگ   ،از زخم ناشی از نیش!  بوي تعفن زخم «او» است  رسدمشام میبه  بوئی که  
  ي گند،این بو در داستان  !  انحطاطروند داشته باشد:  تحقق یک امر در  تواند دلالت بر  فقط می  زخمبوي گندیدگی  شود.  می

داستان را بدل به داستانی برجسته  این امر است که  گیرد.  جهانی است که در آن تجاوز صورت میبوي وجه مسلط در  
  آید.تعهد نویسنده، به تنها چیزي که ارزش دارد انسان بدان متعهد باشد، یعنی حقیقت، با این سمبل به بیان می کند.می

در این داستان زن  و    ساختدارد از منظر قربانیان این  برد و وا میمی  »بیرون«   یداستانفضاي  ما را از  است که  داستان  خود  
حتی روشن او نیز نامی ندارد.    ،شود بنگریم. زن نیز توصیف نمیو زن  قهر ساختی  ) به  نام و نشان است  دقا(که او هم ف

  ، و بر بستر روایت  زن است   تهوع آور است. زن فقط زیبا، هوس برانگیز، زشت و زن   شناسی مردانه،از منظر زیبائی ، نیست
می  فقط که  مذکور  توان  موجودي  ساخت  کرد.  در  تجاوز  او  می  ،نویسنده به  نظر  میبه  تعمیم  خواهد  رسد،  ،  بدهدیک 
زن مجرد، زن کلی مبین حضور    نه این زن یا آن زن مشخص، بلکه فقط زن است!  قربانی زن است!خواهد بگوید:  می

ي  بواسطههق فرو خورده  در بخش اول داستان هقبه عنوان قربانی در داستان است.    مقام همهقائم،  «تمام» زنان جهان
  بین مجرد و مشخص را مجبور به نوسان    خوانندهنویسنده  !  استزن و نه یک فلسطینی  یک    هق هق  ، زبان و شکل روایت

هنر نویسنده و    ! نیز هستو نویسنده  فلسطینی/عرب  هق دختر  البته هقکلی    يزن/قربانی  هقهقچرا که  !  کرده است 
 .  برجستگی بخش اول اثر در این است که ساخت را بدل به شخصیت داستانی کرده است

خواب    ،گذشت سالیان سال  حتی پس از  ،هایش براي جلوگیري از فاجعه کافی نیستند، اما تداوم آناناعتراض سگ با زوزه
ها، و  سلب کرده است! بر اساس فرض سمبلیک بودن این زوزهرا  )  در بخش دوم  داستان  (شخصیت اصلی/راويیک نفر  

جزئی آنان  و قتل، انگار که    چسبیده شدن زوزه به تجاوزدر بخش اول و  سگ  یک  کم و بیش مدام  هاي  شنیده شدن زوزه
قتل و گویا  د.  کنرا میبخش اول تداعی  تجاوز  قتل و    در ابتداي بخش دومشنیدن زوزه    .هستندو قتل    از «مراسم» تجاوز

که دو بخش   ندنیستیا امر فرعی  فقط گزارش یک روزنامه و تاریخ تولد    !شودیا دارد تکرار می  تجاوز به پایان نرسیده است



Tajrishcircle.org 
 

  ، دکنو بخش داستان را به هم وصل میدنیز    ي سگها زوزهي  نویسنده هنرمندانه بواسطهاند،  متصل کردههم  را به  داستان  
   .کندجنایت را به طور سمبلیک اعلام میتداوم  تکرار و و 

 بخش دوم  

، داراي پوست و  مشخص   هايداستانی شخصیت  هايشخصیتدوم  در بخش    ،در بخش اول  ي مجردها»آدم«  بر خلاف
سد، نو و کهنه  ترمی  تاریخ تولد دارد،  ،کندکار می(که در عین حال راوي است)  هستند. شخصیت اصلی    گوشت و استخوان

اعتماد به نفس چندانی ندارد  لکنت زبان دارد،  نارتسیس است،  یک هوا  کند،  د، در مورد خودش تامل میدهرا تشخیص می
با دیگران (بویژه همکارانش) )  58-57نهد. (صکند، وقتی خود را فردي با اعتماد به نفس به نمایش میو نقش بازي می

به درس خواندن/نخواندن کودکان توجه گیرد!  و مشکلات آنان را در نظر میتماسی متعارف و انسانی دارد، احساسات  
نهفته است،    مقاومت او در حفظ عشق به زندگی ورزد و  می  عشقکند، به زندگی  ادعا می  مره دارد! هاي روزنگرانیدارد.  

ساختمانی در همسایگی  اشغالگر  در حالیکه  اما در عین حال   )52. (صخواهد آن را نابود کندعشقی که نیروي اشغالگر می
(منفجر کردن)   »اصلی«امر    .شوداشی از آن عصبانی میگرد و غبار ن از  انفجار بلکه    از نه  کند، او  محل کارش را منفجر می

لوح  ر قدري سادهحتی به نظ) است که او را از خود به در می کند.  »فرعی«است، و گرد و غبار (امر    »اهمیتبی«براي او  
 نشات گرفته) رسد عنوان داستان نیز از آن  اهمیت» (که به نظر می«بی  در کنار تمایل به فهم و دیدن جزئیات آید!  می

 .آیدبه بیان می  به آنان  »خدشه«یا    »اوست که با خواست «عبور از مرزهاي  ي ماجراجویانهروحیه  اودیگر  ي اصلی  ویژگی
جاري  نظم    و  غیر سمبلیک  /ي اجتماعی سمبلیک قرارها و    نعرف، سن  نسبی  عدم پذیرش  ،سمبلیک   ،را  این روحیهتوان  می

و    هاي زن پیش پا افتادهاگر چه ماجراجوئیهمین امر اخیر است.  ي معاصر  در جامعهدر او  تنها امر نامتعارف    تعبیر کرد! 
  او را   اندتوانستهساز نهاي منضبط و مکانیسمروابط و مناسبات سلطه  دلالت بر این دارند که  رسد  به نظر میاند، ولی  جزئی

خانهکه  او  بکنند،    منضبطکاملا   نیز  در  را  خ اش  دید  ود  معرض  نیست    ،داند میدر  این  تواند  نمیاو  ،    )49(صمنضبط 
 بریم. می  در انتهاي داستان به دلیل داستانی آن پی  ؟چرانامی ندارد!    در داستان  بازاما  زن  !  نهدبخود را کنار  اخیر  ي  ویژگی

داستانی  -! اثر القائی) 48(ص  شوندمیداستان موجب آشفتگی خواب او  بخش دوم  در ابتداي  سگ  یک  ي  وقفهبیهاي  زوزه
همانطور  بخشد:  ي میدر ابتداي بخش دوم معناي ویژهآن  به  یعنی اعتراض،    ، آنان در بخش اول  »عینی«ها و معناي  زوزه

از آن   هنوز ادامه دارد!تجاوز  تجاوزي در حال تحقق است یا  نیز  بخش دوم  در  روایت  شروع  ي  گویا در لحظهکه ذکر شد  
هاي  منفجر کردن خانهصداي هولناك  (انفجار، شلیک و  متن زندگی    »موسیقی« و    روزمره  هاي سگ به زندگیزوزهمهمتر،  

جزئی از زندگی روزمره    قتل/ تجاوز توان گفت:  بر اساس آن میو اگر آن را سمبلیک بفهمیم    غیره) تعلق دارندمسکونی و  
   .است

  تاریخ تجاوز و قتل   وتاریخ تولد راوي  همانندي  ،  یک امر جزئی فرعی  (عنوان داستان)  فرعییک امر    ،یک امر اتفاقی ساده
من بود که همه چیز روز تولد  درست در  ، پیش از ظهر،  پیش سال    25کند.  توجه او را جلب میدر گزارش یک روزنامه  

.  متولد شده استپس از تجاوز و قتل  سال    25عدنیه شبلی درست  خود  باید ذکر کرد که  در حاشیه  (  )53(ص   اتفاق افتاد.
این فرض  اگر چه    ، راوي خود اوست،شود، که انسان فرض کند، خود عدنیه شبلی در داستان حضور دارداین امر باعث می

)  1949اگوست  13(بر حسب داستان  ، و با تاریخ دقیق تجاوز و قتل  با توجه به اینکه نتوانستم روز و ماه تولد او را بیابم
 )!تواند غلط باشد، میمقایسه کنم
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(موضوع  حتی   تجاوز  و  قتل  گزارش  خواندن  روزنامه،  ظاهري  با  در یک  اول)  فاجعه  بخش  را خود جلب خود  او  توجه 
  ام.» نداشتهموارد قتل و تجاوز  اي به  ي ویژهپیشتر علاقه،  افتندنه فقط در جنگ، بلکه هر روز اتفاق میکنند. «تجاوزها  نمی

کند که در معرض باد و  به گیاهی تشبیه میرا خود  بلکه به خاطر تقارن دو تاریخ  در مقابل خبر قتل و تجاوز،   نه)  54(ص  
این عدم امکان فراموشی به خاطر تقارن    کند.ب تواند، واقعه را فراموش  ، او نمیتواند بکند هیچ نمی  ،جز خم شدنطوفان  

 )54بیشتر» (ص دو تاریخ (امر فرعی) است و «نه چیزي 

اي برود که  تواند جزئیات چگونگی قتل و تجاوز را کشف کند و فراتر از مقالهلوحانه که میبا عزیمت از یک دریافت ساده
گیرد، تحقیقی در این رابطه صورت  می  ) تصمیم58(ص  ،هاي سربازان نوشته شده است روزنامه فقط بر اساس گفتهدر  

آویو و شمال غربی این مورد را بررسی کند و محل واقعه را ببیند. براي این کار باید به تل خواهد اسناد موجود در  می  دهد.ب
 و محل قتل آنجا هستند. ي ارتشالنقب برود. آرشیوها

کارت  در استفاده از    وآزادانه سفر در موطنش    ينداشتن اجازهرود! خطر در  به سفر اکتشافی خویش می   و  کنداو خطر می
بر ملا شدن هویتش  .  نهفته است   شناسائی همکارش امکان  از  ناشی  پاسگاهترس  در  راه  بویژه  در  بازرسی  باعث  هاي 

 .  سفر بیافتدقطع بارها به صرافت شود می

گزارش  بیش از هر چیز دیگر یک نوع تاریخنویسی از پائین است!  توصیف این سفر است،    ظاهراکه  بخش دوم داستان  
و از سوي دیگر  از زبان مسئول آرشیو در کیبوتس نیریم، براي مثال  از یک سو هاي تاریخ توصیف جلوهسفر «اکتشافی»،  

تقسیم تصویر  ش  گزار است.  از پائین، از منظر راوي    یک ملت در زادگاه خویشو هویت    تحلیل و از بین رفتن رد پاتوصیف  
هائی  سرزمیندر  شان،  موطندر  حتی    ،منجمله راوي  ها،فلسطینیبراي  و مسافرت  فلسطین به چند بخش و عدم امکان تردد  

   اند.ت شناخته شدهیبه رسمنیز که به عنوان فلسطین است 

معماي  -تصویراجزاي یک  آنان را  توان  شوند که میارائه میداستان  در    »کودکان کار«تصویر  منجمله  خرده تصویر  چندین  
مجموعه  .  ، صریح ارائه نشده است را با یکدیگر یافت   تصویرها-خردهنسبت  بتوان  ي آن  که بواسطه  ی. اصلتلقی کرد  عمومی

 . هستی» نام گذاشتبار تحمل ناپذیر همزمانی سنگینی و «سبکی توان تصاویر را اما می

را به نمایش  یا سفر  (لوکاچ/گلدمن)  عمل  از همه مهمتر شکاف بین معناي ذهنی و عینی    شاید  وروایت در عین حال  
 .نهدمی

رود.  به سفر میبراي پیدا کردن رد پاي مشخص یک جنایت (در قالب اسناد)    راويمعناي ذهنی عمل (یا سفر) ذکر شد:  
ها  موزهآرشیوها و  کند، در  تصور می  او کهاست.  سازمان یافته  نویسی  این سفر با عزیمت از توهم خنثی بودن آرشیو و تاریخ

سفرش پی ببرد که «پیروزمند»  در انتهاي  کم و بیش  تازه باید    ، شوندبایگانی و ضبط و علنی به نمایش نهاده میجنایات نیز  
در  همواره  تاریخ  باید پی ببرد  نهد.  کند و به نمایش میآوري میرا جمع  اشي پیروزي، نحوهاش نديفقط شواهد پیروزم

نارتسیستی شکلی  شود و  میو  صورتبندي شده  فقط یک طرف  تلاش فوق انسانی  به شکل    پیروزمندطرف    هايگزارش
و   اي از نمایش نارتسیستی خودچیزي نیست جز گوشه  ،بیند. فیلمی که در رابطه با کیبوتس نیریم میگیرد به خود می
  !قربانییعنی  وجه دیگربدون رد پائی از   تاریخ خود

راوي  .  د بیابدتوانهاي مهاجرین نمیها، غمها، شاديتلاشآرشیو  در    قربانی/ردي از دختررفت  او همانطور که انتظار می
در  ، تمام آنچه که  مبتنی بر آنان  ، تمام اطلاعات و آگاهیته استنداشنیازي به سفر    فهمدآنچه در طی سفر میبراي فهم  
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پشت میز    ،توانسته در اتاق خودشرا می  ، است   علنی/مرئییعنی آنچه در سطح آرشیوها  ،  شودي سفر عایدش مینتیجه
 پرداز خودش بیابد. داده  از طریقتحریر  

مرگی زن از نگاه دیگري دارد. غیبت رد پاي زن  سوگارزشی به بیباید پی ببرد عدم وجود رد زن/قربانی فقط اشاره به بی
به دختر عرب فقط تجاوز نشده  نهد:  با سفرش یک امر دیگر را نیز به نمایش می   راويشود.  موجب ظهور امر دیگري می

مرگ، بدل به هیچکس، نیز شده است!  سوگآرشیوها و تاریخ بدل به بی  است، او فقط به قتل نرسیده است، او از مجراي 
 وجود نداشته است!  قربانی گویا  ،ثبت و ضبط شدهتاریخ در تاریخ رسمی، 

کند، آگاه نیست! تصویر این امر، یعنی حتی نسبت به معناي واقعی یا عینی کاري که می  راوي توان گفت  بدین ترتیب می
ناآگاهی، غیبت   با سفرش میتصویر  به معناي عینی کاري که راوي  بدیع  آگاهی نسبت  این بخش  را در  کند، داستان 

در  !  آرشیوها نخواهد یافتو  اسناد  در  را  اش پی ببرد و بفهمد که «حقیقت»  کند! باید در طی سفر به تدریج به ناآگاهیمی
 «سیاست حقیقت» سیاست حاکم بر آرشیو و روایت تاریخ از بالا نیست!  .نداردوجود  قربانیدختر سطح تجلی، 

آیا او (راوي) شهامت  را ندارد!  آن  رسد خود او نیز واقعا به دنبال حقیقت نیست یا شهامت روبرو شدن با  به نظر میاما  
شود که ممکن  ده مواجه میشود که با یک زن سالخوررودرروئی با حقیقت را داشته است و یا دارد؟ سئوال وقتی مطرح می

خواهد از او تواند/نمینمیاهمیت است)  نفسه بیبه هر دلیل (که فی داشته باشد، ولی او    هاست اطلاعاتی در مورد واقع
کشد. تازه پس از رفتن زن سالخورده  دوباره سر می ،دادن فرصت دست پی از در  ،او خواست فهم حقیقت در . سئوال بکند

پیدا  با این همه تلاش براي    یابد.، اما دیر شده است، زن را دیگر نمیرودخویش به دنبال زن می  »اشتباه«جبران    براي
به   ، آنجا در محل قتل،رسدبه نظر می  ،ي آخر داستاندر آنجا در لحظهد.  انرس به محل قتل می کردن زن سالخورده او را  

افتد، و اینکه  انسان به یاد کافکا می  !استبوده  دختر قربانی با تولدش در آنجا محکوم به مرگ  برد.  چیز پی می  »همه«
ي گلوله،  بواسطه  ،وجودش در آنجا   فقطي  بواسطه. به راوي نیز  کندمی  مرگکوم به  ح مو  انسان را گناهکار  نفسه  وجود فی
  ! بخش اول  همچون دختر گمنامشود.  ابلاغ میی  و به این ترتیب فقدان داشتن هر حقی منجمله حق زندگ  شزائد بودن

 همان» با دختر قربانی در بخش اول است! همین است! او نیز گمنام، «ایناحتمالا علت اینکه راوي نیز نامی ندارد، 

کافی نیست!  ي زندگی  براي ادامه  تنها عشقی که دارد،و در مورد راوي،  ،  زندگیبه  عشق  برد،  انسان در لحظه پایانی پی می
دیگري  در دفاع از زندگی    ، دفاع از عشق به زندگیشاید انسان بفهمد،  !  شودزندگی از او گرفته میعشق به    ،در انتها چرا که  

زندگی دیگري نباشد، عشق به زندگی دفاع از  به زندگی،  عشق  اگر معیار  نهفته است!  و نه فقط دفاع از زندگی خودش  
منفجر  به امر فرعی، گرد و غبار ناشی از  فقط  باید نه  فهمیده است،  ي پایانی  راوي در لحظهاحتمالا    هی است!فقط خودخوا

ي امحاء  به عنوان نشانهرا  انفجار  خود  کرده است. باید  به خود انفجار توجه میباید  ، بلکه  اشدر همسایگیساختمانی  کردن  
فهمد احتمالا در آن لحظه می  !و نه فقط گرد و غبار   کرده است او را از خود به در می  »انفجار«باید  فهمیده است!  زندگی می

در  اصولا    و  ! هاّ انسانبه زندگی    همگانی  و نه عشق  اش منحصرا فقط عشق به زندگی خودش بوده است عشق به زندگی
 کرده است. کرده است، بلکه «فقط» زندگی میمقاومت نمیخواسته عشق به زندگی را نابود کند،  یمقابل اشغالگر که م

ي اجتماعی خویش به  خودآگاهی خود راوي نسبت به مرتبهشکلگیري  شود. داستان روند  معناي واقعی عمل روشن می
بدین ترتیب محکوم به مرگ است.  بفهمد  در انتها باید  .  ! این خود راوي است که باید خود بیابداست  عنوان فلسطینی 

  خویش است! و کیستی : معناي آن کسب آگاهی نسبت به چیستی شودنماید با معنی می مهمل میکه سفري  
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«هیچکس» نبوده و  دختر  فقط  باید پی ببرد که  )،  58رود (صدختر قربانی می  »هیچکس بودگی« پذیرش  تا مرز  او که  
گوید در یکی از لحظات سرگشتگی در سفرش میست.  ا  »هیچکس «نیست ، بلکه خودش هم در روابط و مناسبات جاري  

گلوله    به ضربش  دختر و خودهمانی  به ایناما  ي پایان داستان  در لحظه)  58«مرگ دختر به من مربوط نیست» (ص 
 .  یابدمیخود را به دختر قربانی  واقعیربط و   !بردمی »پی«

 »دیالکتیک خدایگان و بنده«از  ي هرچند ضروري  یک لحظه،  فقط یک لحظه   ، آگاهی کسب شده توسط راوي،آگاهیاین  
 است! گذاشته ي خواننده بر عهدهرا  رفتن رتفرا ،شبلی، نویسنده !رودنمیآگاهی ! داستان اما فراتر از این لحظه است

 
سمیتیسم نسبت داده به شبلی و کتابش فقط ممنوعیت روایت از منظر  -آنتیتوان گفت:  داستان میمتن  بر اساس  موخره:  

به عنوان اعتراض  منجمله  امید است، این نوشته    .دهدمعنا مینویسی از پائین  و تاریخفقط سلب حق بیان    ،قربانی و زنان
سمیتسیم به شکلی که در آلمان و  -نما و راسیستی آنتیچسب نخبه دست اندرکاران نمایشگاه کتاب فرانکفورت و نقد بر

 د. مورد توجه قرار بگیر ،شوداز آن استفاده میکلی در غرب یا به طور  
 ي الکترونیکی آلمانی زیر است: ماخذ نسخه

Adania Shibli, Eine Nebensache, Aus dem Arabischen von Günther Orth 
 در اینجا متن آلمانی است. ماخذ ال متفاوت ترجمه شده است. عنوان داستان در فارسی به اشک 


